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 Social  اجتماعی

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهدسيزبرلين، 
  
  

شهری را ديدم هر . های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست دادضمن سفر
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير و . و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را فراهم فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار مُ
  . زيستند از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتنداين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. ميکردند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه انان ناخوانده مع الاسف  مورد بی مهری اين مهم
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان مريت بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار
کريم چون بودند و هستند ايرانيان . ايشان" تمام" و نه مردم آن سامان" اکثريت بزرگ"ميگويم، مورد بی مهری 

 مساعی در حقشان ميرسيدند و از هيچگونه بذلپناجوی و درمانده  و دلسوزی که به داد اين مهمانان و رحيم
  !!!!ان کاملاً جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابش دريغ نمی

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، علاقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، لاقل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنلاين"زمانی در سايت . اش مسمی ساخته ام" ندفتر خاطرات ايرا"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

رز الله الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبا" افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنلاين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . تقديم هموطنان ارجمندم نمايم

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
   .ته بتوانمخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخ

  
  

 پيرمرد کفـش فـروش
  

  خـته نيرنگ سَ کفـش کهنه ــ
  

  " )دفـتر خاطرات ايران( "
  

 )برگ چاردهم ( 
 

و از کنار کتابفـروشی های بر در بر که ") پوهـنتون تهران"به حساب ما "( دانشگاه تهران"از خيابان انقلاب، مقابل 
 خريده و در خريطه ها و به اصطلاح اينجائی، کيسه های کتابی چند. د، ميگذشتمنچشم بيننده را روشن ميساز

 پيش از آنکه ده و خريطه ها را بر زمين گذاشتم؛وزن کتب زياد گشته بود، اندک توقـفی کر. پلاستيکی حمل می کردم
 هـر .هـوتل کاج اقامتگاه چندين ساله ام در تهران گشته است. ببرد" هـوتل کاج"کدام تکسی پيدا گرديده  و مرا به 

اهـل هـوتل همه مرا . باری که به اين شهر پرجمعيت  ميرسم، با جمعيت خاطر به همين هـوتل می آيم و اتاق ميگيرم
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اما .  و موقرمالک هـوتل پيرمرديست تـُـرکی و شخصيست با متانت. ميشناسند؛ از خرد تا بزرگ و از پير تا برنا
  :برگرديم به اصل موضوع 
، ايستادم و خريطه های سنگين را بر "کتابفروشی توس"نسبتاً خلوت پياده رو و آن طرف  کنار جاده و در قـسمت 

چند نفـر جمع شده بودند و به تماشای صحنه ای ــ در پوزۀ ديوارۀ سنگی پارک ــ در گوشه ای . زمين گذاشتم
را روی دستمالی گذاشته و پيرمردی ژوليده، کفـش های کهنۀ خود . نزديکشان گشته و مشغول تماشا شدم. ميپرداختند

هم هـديه ميکردندش، " پای ترقـيده"کفـشها آنقـدر کهنه و دريده و پاره پاره بودند، که اگر به . گويا ميخواست بفـروشد
 مغشوش "در بيابان کفش کهنه نعمت است"بار اول بود که فحوای ضرب المثل کابلی که گويد . هـرگز نمی پذيرفـت

و در صحرای کربلا هم ) ٢(، چون فکر ميکردم که اگر چنين کفش ها را در دشت بکواو مخدوش به نظر ميرسيد
  . ای قرار نميگرفت" پابرهنه"عرضه ميکردند، مورد نظر هيچ 

هـر راهگذر دست به جيب ميبرد و . صحنۀ عجيبی بود که ديدن آن دلهای رقـيق و رحيم عابران را نرم کرده بود
من که کاری . پولی چند تقـديم مردک ميکرد؛ نوتهای ده تومانی و بيست تومانی و حتی پنجاه تومانی و بيشتر از آن

هـوا آهـسته آهـسته تاريک ميشد و رفـت . و ناظر صحنه بودمنداشتم و وقـت کافی در اختيار بود، دير در آنجا بماندم 
در مدت يک ساعـتی که حاضر و ناظر آنجا بودم، خدا گردنم را نگيرد، که سه چار . و آمد رهگذران کم شده ميرفـت

 گم بهر حال وقـتی هـوا درست تاريک و باصطلاح شام گاو. پيره مرد ريخته بوده باشد) ٣(هـزار تومان در غـليدان
گشت و رفـت و آمد و آمد و شد عابران کم گشته بود، ديدم که يک زن و مرد جوان پيش پيره مرد آمدند و با وی  ) ٤(

  .مشغول صحبت شدند
آنها که گويا از دور ناظر صحنه و جمع شدن پول بودند، اينک با فـراغـت از دغـدغۀ رفـت و آمد مردم، چهره های 

شايد از صحنه آرائی و موفـقـيتی که از آن تردستی حاصل آمده بود، شاد .   خنديدندبشاش بخود گرفـته بودند و می
شايد به ريش عابران پاکدل و ساده لوحی که گول نيرنگ ايشان را خورده بودند، ميخنديدند و ميخنديدند که به . بودند

  :شايد فکر ميکردند که. گير کرده و در جانشان زده بودند) ٥"(چپنکی"اصطلاح ما مردم چطور عـابران را 
  
  ."تا احمق در جهان است، مفـلس در نمی ماند"
   

اما رهـگذرانی که به پيرمرد دل سوختانده و پولی بدستش داده بودند، مردم رحمدل و مهربانی بودند که به برادر 
های  شان نه انساناي. خود را اداء کرده بودندو وطنی مسلمان و هموطن خود کمک کرده و دَين انسانی و مسلمانی 

بودند و نه مردمان احمق و لوده، که فـريب صحنه سازی های مرد حقه باز را ) ٦" (اپن"بی عـقـل و به اصطلاح ما 
ايشان انسانهای رحيم و پاکدلی بودند که کمک به هـمنوع را فـرض ذمۀ خود ساخته و با عـرضۀ . خورده باشند

  .کمک، دين انسانی خود را بجا کرده بودند
 علامه به فرمودۀ. خـُـدعه و نيرنگسرشت انسان بر راستی و درستی و صداقـت نهاده شده است، نه بر کـژی و 

اصيل " راست. "را هم باور ميکند" دروغ ها"اصالت دارد و از همينروست که انسان " راست"مرتضی مطهری، 
" دروغ و خدعه و تزوير"ـرگز در دام داشتند، انسان ه اصالت می" نادرستی"و " دروغ"اگر ". دروغ"است، نه 
" راست"طينت انسان که بر صداقت نهاده شده است، در اساس مايل است که سخنان ديگران را هم . نمی افـتاد
  .       ميپندارند" راست" را "دروغ"همين سبب است که آدم بعضاً از . بپندارد

   
  

  ١٩٩٥ آگست ٢٨ دوشنبه شام ٢١ساعت 
  
  ، تهرانهـوتل کاج 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
صفـت مفعولی از "  و پهنه و کنده و بندهپخته و لخته و تخته و صحنه"بر وزن ) با سين مفتوح" (سخته" ــ کلمۀ ١

نيرنگی "يعنی " نيرنگ سخته".  "وزن شده"و " سنجيده"يعنی " سخته.  "است" سنجيدن"در معنای " سختن"مصدر 
  .بعض هموطنان ما اين لغت را به ضم اول تلفـظ ميکنند، که غـلط است". که از قـبل سنجيده شده باشد

خوف بودن است، چون بسا مسافران از آن زنده سر هيب و مَانستان و شهره به مَدشت معروف افغ" دشت بکوا" ــ ٢
  .بدر شده نميتوانستند

  .که درآمد روزمرۀ دکان را در آن اندازندــ معمولاً مسين ــ و ظرفی " دخل دکان"يعنی "  ــ غليدان٣
و " اول شام"لاح عاميانه و کنايه از اصط)) بدون کسرۀ اضافت"(گاو گـُـم"و " شام"مرکب از " (شامِ  گاو گم" ــ ٤

  .وقتيست که هوا درست به تارکی گرائيده باشد، در حدی که گاو راهِ خانۀ خود را گم کند
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در . ر تن چپن حمل ميکندبــ لباس معروف افغانی ــ است و به کسی گفته شود، که " چپن"منسوب به " چپنکی" ــ ٥
مردکه را : "بکار ميرند؛ چنانکه گويند" بيعقل"و " ساده لوح" مفهوم اصطلاح عوام کابلی مگر اين اصطلاح را در

را پيدا کن که در "(... برو برادر کدام چپنکی ره پيدا کو که در جانش بخوره"يا ." چپنکی گير کرده در جانش زد
  )جانش بخورد

 "ل و خوشباور و لايعقلساده د"اصطلاح عاميانه و در معنای ") چپن و کفن و وطن و رسن"بر وزن " (اپن" ــ ٦
  

 


